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قیمت  درج  ترفند  با  که  شیادی  افــراد  صدیقی- 
پایین خودرو در سایت های معتبر از مال باختگان 
یک  کلاه  مورد  آخرین  در  کردند  می  کلاهبرداری 

بجنوردی را برداشتند. 
قیمت  فریب  »دیـــوار«  سایت  طریق  از  جــوان  مــرد 
خیال  در  و  خــورد  را  قیمت  گــران  خــودروی  پایین 
اما  است  ماهری  شکارچی  کرد  می  گمان  خودش 
سرمایه  و  است  شده  طعمه  خــودش  نداشت  خبر 

اش را از دست می دهد. بنا بر اظهارات مال باخته 
داشت  خرید  قصد  که  او  است؛  قرار  این  از  ماجرا 
مد  خــودروی  جوی  و  جست  در  ها  سایت  در  مدام 
نظرش با قیمت دلخواه بود تا این که آن را در سایت 

دیوار مشاهده کرد. 
مذکور  سایت  در  خــودرو  قیمت  دیــدن  با  خریدار 
هیجان زده و دستپاچه می شود و به خیال خودش 
با  سریع  اســت  نیفتاده  عقب  رقیبانش  از  هنوز 

فروشنده که ساکن تهران است تماس می گیرد تا 
مقدمات معامله را فراهم کند. فروشنده که با درج 
قیمت پایین خودرو توجه خریدار کم تجربه را جلب 
کرده بود، خودش را یک جوشکار که بنا به دلایلی 
شک  تا  کند  می  معرفی  دارد  نقد  پول  به  احتیاج 

برانگیز نباشد. 
با  فروشنده  قــرار،  سر  خریدار  شدن  حاضر  از  بعد 
لباس جوشکاری عجله کنان با همدستش می آید 
به اصطلاح معامله جوش بخورد. خریدار بدون  تا  
در  که  ــدارک  م بررسی  با  کامل  تحقیقات  انجام 
ظاهر مشکلی نداشتند در دام شیادان کلاهبردار 
فروشنده  قرار  سر  گوید:  می  باخته  مال  افتد.  می 

تلفن  با  مــدام  و  کرد  پیدا  حضور  دیگر  نفر  یک  با 
او  که  کرد  می  وانمود  چنین  و  صحبت  همراهش 
طریق  این  از  تا  است  شلوغ  سرش  و  جوشکار  یک 

مرا گمراه کند. 
من با دیدن سر و وضع فروشنده و همچنین بررسی 
و  نشدم  مشکوک  چیزی  به  اصلًا  خــودرو  مــدارک 

قرار گذاشتم. 
برایش  که  مشکلی  خاطر  به  گفت  می  فروشنده 
خودرو  پایین  طرفی قیمت  از  و  است  آمــده  پیش 
همه مبلغ را نقد می خواهد و فرصت ندارد به بانک 

مراجعه کند. 
گیرم  نرمی  و  چرب  شکار  خودم  خیال  به  که  من 

در  و  کردم  اجابت  را  او  درخواست  سریع  بود  آمده 
کمترین زمان معامله با رد و بدل شدن پول جوش 
خورد و با گرفتن وکالت تام از فروشنده با خودروی 
برای  وقتی  برگشتم.  زادگاهم  به  میلیونی   150
متوجه  تعجب  کمال  در  کردم  مراجعه  سند  انتقال 
سند  در  که  دارد  بدنه  تعویض  مشکل  خودرو  شدم 

قید نشده بود. 
بعد از این اتفاق از فروشنده شکایت کردم و متوجه 
حقیقت و کلاهی که سرم رفته بود شدم. فروشنده 
با  قبلًا  که  بــود  دار  سابقه  و  شیاد  ــردی  ف ــودرو  خ
همدستی چند نفر سر افراد ساده لوحی مانند من 

کلاه گذاشته بودند.

صدیقی

است.  افکنده  سایه  اش  زندگی  بر  بزرگی  غم   
میان  زن  به  اش  چهره  اما   ندارد  بیشتر  16سال 
سالی می ماند که ناملایمات زندگی او را زخمی 
کرده است. اگر چه مدتی است آرامش پیدا کرده 
و  پــرد  می  خــواب  از  کابوس  با  ها  شب  هنوز  امــا 
انــدامــش می  بر  لــرزه  تلخ  آن روزهـــای  یـــادآوری 
اندازد و از ترس زانوهایش را در آغوش می گیرد. 
رازهای ناگفته زیادی در صندوقچه دلش دارد اما 

تصمیم ندارد آن ها را بازگو کند. 
می  دلش  افتد،  می  نامهربانش  مادر  و  پدر  یاد  به 
ناله  پذیرای  دلسوزی  آدم  و  گوش شنوا  اما  گیرد 
بستگانش  از  کــدام  هر  گوید  می  نیست.  هایش 
زخمی بر تنش زدند و دختر بی یاور بعد از جدایی 
پدر و مادرش حضور نامادری را تجربه کرد و بعد از 

آن آواره کوی و برزن شد.
روز و شب خود را با جنگ و دعوای پدر و مادرش 
سپری می کرد. آرامش و محبتی در کار نبود و هر 
نداشت  بیشتر  سال   6 بود.  نفرت  و  ترس  بود  چه 
که مُهر فرزند طلاق بر پیشانی اش حک و دوران 
بعد  مادرش  و  پدر  شد.  شروع  اش  زندگی  تاریک 

از سال ها کشمکش و نزاع از یکدیگر جدا می 
می  خود  زندگی  دنبال  به  کــدام  هر  و  شوند 

دخترشان  تنها  آینده  به  که  این  بدون  روند 
فکر کنند. 

گذشت  از  بعد  گــویــد:  مــی  ــوان  ج دختر 
تر  و  خانه  اداره  بهانه  به  پدرم  سال  چند 

کرد  ازدواج  مجدداً  کردنم  خشک  و 
شروع  دوبــاره  پراضطرابم  روزهــای  و 

من  ــدن  دی ام  چشم  نــامــادری  شــد. 
محلی  بی  من  به  مدام  و  نداشت  را 
اذیت  و  آزار  بــرای  فرصتی  هر  از  و 
من استفاده می کرد و اصلًا دوست 

نداشت مزاحم خوشی آن ها باشم. 
و  بین من  تــلاش می کــرد  اوایــل  ــدرم  پ

نامادری ام صلح برقرار کند اما با تولد برادر 
ناتنی ام اوضاع دگرگون و نامادری ام خیلی 

به من حساس شد و سر کوچک ترین مسئله 
ای به من ناسزا می گفت و گاهی مرا کتک 
می زد و پدرم را در تنگنا قرار می داد تا بین 

من و او یکی را انتخاب کند.
هر  تحت  پدرش  کرد  می  تصور  دخترک   
زیر  و  کرد  خواهد  حمایت  او  از  شرایطی 

طی ۱0 ماه رخ داد؛

آزادی ۲0۶ زندانی جرایم 
غیرعمد

جرایم  زندانیان  از  نفر   206 امسال   مــاه   10 طی 
غیرعمد در استان آزاد شده اند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل خراسان 
حاشیه  در  استان  دادگستری  کل  رئیس  شمالی، 
خبر  این  اعلام  با  بجنورد  مرکزی  زندان  از  بازدید 
افزود: از این تعداد 1۹۹ نفر مرد و ۷ نفر زن بودند.
حجت الاسلام »جعفری« همچنین ضمن تشریح مهم 
ترین سیاست ها و برنامه های دستگاه قضایی استان 
در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها، استفاده 
حداکثری قضات از تأسیسات قانونی پیش بینی شده 
برای  ارزشمند  ظرفیت  یک  را  موضوعه  قوانین  در 
جلوگیری از رشد جمعیت کیفری زندان های استان 

برشمرد. 
شاخص  حیث  از  شمالی  خراسان  که  این  بیان  با  وی 
ردیــف  در  هــمــواره  زنـــدان  از  قضات  بــازدیــد  مــیــزان 
و  سازنده  نقش  اســت،  داشته  قــرار  ممتاز  های  مقام 
مبانی  از  یکی  را  شده  انجام  بازدیدهای  راهگشای 
و  قضایی  های  گیری  تصمیم  در  مؤثر  های  ملاک  و 

فرایند دادرسی عادلانه توصیف و تبیین کرد.
ها  مجازات  تناسب  اجتماعی  و  فردی  آثار  درباره  وی 
پیشگیری  و  قضایی  عدالت  های  بایسته  تحقق  در 
کرد:  تصریح  جامعه،  بر  زنــدان  سوء  تبعات  تحقق  از 
وقتی می توانیم هم فرد مرتکب جرم و خانواده او را از 
تبعات منفی متأثر از تحمل مجازات حبس با استفاده 
از  هم  و  بخشیم  رهایی  جایگزین،  های  مجازات  از 
مرتکب  افــراد  برخی  تخصصی  و  فنی  های  ظرفیت 
جرمی که واجد شرایط لازم در نگاه قانون گذار برای 
ندارد  دلیلی  کنیم  استفاده  هستند  جامعه  به  خدمت 
از  سختگیرانه  های  مجازات  اعمال  بــرای  را  جایی 
نظر  در  قضایی  های  رسیدگی  روند  در  زندان  جمله 

بگیریم.

رسیدگی به پرونده مواد 
دخانی قاچاق

خراسان  حکومتی  تــعــزیــرات  مدیرکل  صدیقی- 
قاچاق  دخانی  پرونده  مواد  به  رسیدگی  از  شمالی 

خبر داد. 
به گفته »سیدالموسوی« شخصی که قصد فروش 2۹ 
کیلوگرم انفیه و بیش از 2 هزار و 800 بسته NT   را 
در  استان  آگاهی  پلیس  توسط  داشت  خود  منزل  در 

بجنورد شناسایی شد. 
به گفته این مسئول، گزارش تخلف از سوی مراجع 
به  پرونده  و  شد  داده  ارجــاع   تعزیرات  به  انتظامی 
لازم  تحقیقات  انجام  حال  در  رأی  صــدور  منظور 

است. 

اخبار 

کلاه »دیوار«ی سر خریدار خودرو 

این  امــا  رفــت  نخواهد  اش  نــامــادری  حــرف  بــار 
تعجب  کمال  در  خانواده  بود.  پدر  باطل  خیالی 
همسرش را به دخترش ترجیح می دهد و از جگر 
مدتی  زندگی  برای ادامه  خواهد  می  اش  گوشه 
کمک  زمان  گذشت  تا  شاید  برود  اش  خاله  نزد 

حال مسئله باشد.
کنان  گریه  غم  دنیا  یک  با  یاور  بی  و  تنها  دختر   
راهی خانه خاله اش می شود. او می گوید: بعد 
کرد  طرد  مرا  سنگدلی  تمام  با  پدرم  که  این  از 

انگار دنیا برایم به آخر رسید.
دست  بــه  را  ــودم  خـ شــدم  مجبور  ــاچــار  ن ــه  ب  
حسرت  دنیا  یک  با  و  بسپارم  سرنوشت 
این  از  بعد  شوم.  ام  خاله  خانه  راهی 
که وارد زندگی آن ها شدم فهمیدم 
به  پایبند  ــلًا  اص ام  خاله  خــانــواده 
افراد  با  و  نیستند  اخــلاق  و  عرف 

غریبه معاشرت دارند. 
آن  خــانــه  ــه  ب غریبه  افـــراد  ــدام  مـ
بساط  و  داشتند  ــد  آم و  ــت  رف هــا 
سال   13 بـــود.  راه  بــه  ــان  ــوادش م
هویت  بی  مردان  دیدن  با  و  داشتم 
ترس تمام وجودم را فرامی گرفت و 
بلایی  ها  آن  مبادا  که  داشتم  وحشت 
بند  و  قید  در  اصلًا  چون  بیاورند  سرم 

چیزی نبودند. 
طرز  از  و  ــود  ب معتاد  ام  خاله  شوهر 
ترسیدم.  می  خیلی  دوستانش  نگاه 
می  که  چیزی  از  دخترک  بالاخره 
که  روزی  آمــد.  ســرش  به  ترسید 
در خانه تنها و در افکار کودکانه 
دوستان  از  یکی  بــود  غــرق  اش 
وارد  اش  خاله  شوهر  هپروتی 
را   صاحبخانه  سراغ  و  شود  می 
رقم  تلخی  ماجرای  که  گیرد  می 

می خورد. مرد معتاد بعد از مصرف شیشه مانند 
حیوان وحشی به او حمله ور می شود و او را مورد 
هرچه  یاور  بی  دختر  دهد.  می  قرار  اذیت  و  آزار 
ندارد.  ای  فایده  زند  می  فریاد  و  کند  می  تلاش 
وجود  تمام  وحشت  و  ترس  شوم  اتفاق  آن  از  بعد 
دختر بیچاره را فرامی گیرد و مدتی گوشه نشین 
کسی  با  اتفاق  این  از  که  این  بــدون  و  شود  می 
اشک  روزش  و  حال  به  تنهایی  در  بگوید  سخن 

می ریزد.
صفت  شیطان  مــرد  گوید:  می  درمــانــده  دختر   
چیزی  کسی  به  ماجرا  این  از  اگر  کرد  تهدید  مرا 
بگویم بلایی بدتر از آن سرم خواهد آورد و حتی 
شاید مرا سر به نیست کند. مرد شیطان صفت با 
کرد  می  سوءاستفاده  من  از  ها  مدت  تا  تهدید  با 
و  ام  خاله  نداشت.  توجهی  من  به  هم  کسی  و 

شوهرش غرق در دود و مواد بودند. 
این  از  که  ایــن  تا  گذشت  منوال  ایــن  به  مدتی 
در  زندگی  دیــدم  وقتی  و  شدم   خسته  وضعیت 
سر  از  ندارد  خفت  جز  عاقبتی  و  آخر  لجنزار  آن 
ناچاری از خانه فرار کردم و آواره کوچه و خیابان 

شدم. 
سرگردان  شهر  های  کوچه  پس  کوچه  در  مدتی 
پاتوق  وارد  اجبار  سر  از  که  این  تا  بودم  حیران  و 

معتادان شدم تا حداقل سرپناهی داشته باشم. 
سر  و  بودم  آمد  و  رفت  در  ها  پاتوق  بین  مدتی 
همنشینی با افراد هپروتی در دام اعتیاد افتادم 
اضافه  ام  زغالی  زندگی  به  دیگری  سیاهی  و 
رفتارهای  و  اعتیاد  خاطر  به  روزی  بالاخره  شد. 
ناهنجارم دستگیر و بعد از آن مهمان کمپ شدم. 
الان مدتی است در کمپ از شر مواد رهایی پیدا 
رها  مــرا  گذشته  تلخ  اتفاقات  هنوز  امــا  ام  کــرده 
نکرده اند و مدام شب ها کابوس می بینم که افراد 
شیطان صفت مرا تعقیب می کنند و پدر و مادرم 

در زندگی جدیدشان غرق هستند.

ماجرای دردناک از یک واقعه طلاق 

 داستان یک دختر 
در میان »خارها«


